
  »پژوهش زبان و ادبيات فارسي«  ـپژوهشي فصلنامه علمي  
  55- 80: 1389بهار ، شانزدهمشماره   

 06/02/1388 :تاريخ دريافت  

  11/08/1388 :تاريخ پذيرش  

 وقت صوفي

   * افسانه ناظري
  چكيده

 .خاصـي دارد  هـاي  تعابير و ويژگي، مفهوم، معنا، در نزد عرفاي مسلمان »وقت«  
در ايـن   .عـارف اسـت   »فناي ناسوتي و ظهور لاهـوتي «ظر بري كه متناهاي ويژگي

وقـوع   بـه  حقايق باطني شهود هاي روحاني واست كه واقعه» لحظه حال«وقت يا 
بـر  . اسـت عين حال جامع هـر دو   در حالي كه مابين گذشته وآينده و. پيونددمي

نـدارد  گذرد كه بعد و امتداد زماني ي ميو آنات» آن«صوفي در » وقت«اين اساس 
وقـت  «، بدينسـان  تـوان كـرد؟  دهد كه به آن اشـاره نمـي  در مكاني رخ مي، و لذا

زمان  در مكان و زماني ديگر است كه از قواعد» بودن«به منزلة حضور و » صوفي
           .ها و مختصات وجودي خاص خود را داردو مكان محسوس مبرّاست و ويژگي

وجـوه   چيسـتيِ و بررسـي   جسـتجو ، هدف اصلي اين مقالـه در وهلـه نخسـت      
 چگـونگي  ر اخصطو بهو  »وقت صوفي«ماهيت و هستي شناختي، كيفي، مفهومي
ي هـاي  ويژگـي  .است مكاني مطرح درآن –زماني هاي و شاخصه ها ويژگي، اين وقت

را در عرصه انديشـه  ) وتعالم ملك -لحظه حال(مكان ديگري كه در نهايت زمان و
حـال وآينـده   ، گذشته» همزمانيِ«، كه جمع اضدادري طو به. گستراند ميو خيال 

  . آن است كه دركليه ابعاد وجودي عارف تسري دارد هاي شاخصه از وجوه و... و
در اطلاعـات   بررسي پيشينه تحقيق وخلاء، لهئدر اين راستا با توجه به نوع مس   

ي بـه  و با هـدف گشايش ـ  صوفيه هاي و توصيف ها انديشه، اءآربا استناد بر  ،موجود
دربخـش اول از  ، اسـلامي  -فرهنگ غني ايرانـي  سوي معناهاي نهفته در عرفان و

بهـره   تحليلـي  -تبييني و سپس در بخش دوم از روش توصـيفي  –روش توصيفي
  .گرفته شده است

      

زمـان و  ، سـرمدي  حـال لحظـه   ،مظهريـت حـق   ،صوفي ،حال ،وقت :كليدي هاي هواژ 
  .مكان

                                                 
                          A.nazeri@aui.ac.ir     و دانشجوي دكتري پژوهش هنر اصفهان دانشگاه هنرمربي  * 
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  مهمقد

گـردد؛  طـرح مـي  » وقـت «اسلامي است كه مقوله  -وف ايرانيدر آستانه عرفان و تص
. شناختي اشراقي و شهودي صوفيه استوار اسـت اي كه بر بنيادهاي فكري و معرفتمقوله
چرا كه ما در چنبـره زمـان و   ، وقتي است كه از حيطه ادراك ما به دور است» وقت«اين 

چنان كـه چيـزي را در كنـار    . مايحال و آينده گرفتار آمده، گذشتهمكان مادي و مفاهيم
بـه  ، كنيم در اين معنا زمـان اي را پس از واقعه ديگر تجربه ميچيز ديگر مشاهده و واقعه

بـوده و لـذا مشـاهده    و لحظـات   ترتيب تـوالي آنـات   شامل حركت جسم ومقدار معناي 
  . نمايدطور يك جا محال و غيرممكن ميبه و متقارن وقايع و رخدادها همزمان
حضـور وي در   هايي است كه بـر گذرد؛ قرين با ويژگيمي» وقت صوفي«نچه در اما آ

را طـرح  » وقت«هايي كه مفهومي ديگر از زمان و ويژگي. زمان و مكاني ديگر دلالت دارد
دارد و در آن همـه قـوانين رايـج اسـتحاله     وقتي كه مابين گذشته و آينده قـرار   .كندمي

بـه لمحـاتي   » مظهريـت حـق  «ام فناي از خويش و طوري كه صوفي در مقبه. يافته است
هـاي زمـان   از قواعد و محدوديت و گردد مين و مكان مجرد كند كه در آن ازكواشاره مي

  . راندري كه اين چگونگي بر كليه شئون هستي عارف حكم ميطو به. رهدو مكان مي
وهلـه   در، با طرح دو وجه پرسشي چـه و چگـونگي وقـت صـوفي     لذا در مقاله حاضر
شناختي وقت و همچنين چگـونگي وجـوه   مفهوم و جايگاه معرفت، نخست چيستي معنا

مـورد   ،آن در رابطه با نحـوه حضـور عـارف در جهـان     هاي شاخص اصلي كيفي و ويژگي
  . ملاحظه قرار گرفته است

در  و خـلأ  )آثار منتشـره ( كه بررسي انجام شده با عطف به پيشينه تحقيق بايد گفت
) بـا رعايـت اختصـار   (تبييني  -بر حسب ضرورت ابتدا با روش توصيفي، وداطلاعات موج

 با عطف و مسئلهاهميت و حساسيت ، نوع، انجام گرفته و سپس با توجه به ضرورت طرح
ري كه در حد امكان خارج از تعابير و تفاسـير شخصـي   طو به(آن » مستند بودن«ويژگي 

آراء و توصـيفات خـود   ، اقوال مسـتقيم ، لر اخص با استناد بر منابع دست اوطو به؛ )باشد
  .تحليلي صورت گرفته است -روش توصيفي و با، صوفيه

زيـرا  . نده بر اين باور است كه نتيجه حاضر به نوعي پژوهشي بنيادي نيز هستويسن 
بررسـي   عارفـان از سـويي و  ) بي واسطه(شهودي  -فكري هاي بردارنده زير ساخت كه در

زمان كيفي در نزد صوفيه و عرفاي مسـلمان از   -گي وقتمنزلت هستي شناختي و چگون
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هـاي  اي بـه سـوي افـق   هرچند كه اين مختصـر تنهـا دريچـه و روزنـه    . است سوي ديگر
  .است هاي درخور كيفيتر و پژوهش وسيع
  
  حال  –وقت -1

، مـدت ، حـين ، زمان، گاه، فرصت، ساعت، در فرهنگ دهخدا به معني هنگام» وقت« 
، دهخـدا . (آمـده اسـت  ، مقداري از زماني كه براي امـري فـرض شـده    ،مقداري از روزگار

عرفا و جميع صوفيه معنا و مفهومي وراي  در تعبير» وقت«اما ) »وقت«ذيل واژة  :1363
شـناختي  شده دارد و به نوعي به جوهره وجودي تصوف ايراني و نحوه معرفـت  آنچه ذكر

تصوف تمكين از «: گويدريف تصوف ميچه بسا ابوسعيد خراز در تع. گرددويژه آن باز مي
اي از وقـت  كه اين جمله پيش از هرچيز به معني ويژه) 259 :1361، عطار( »وقت است

  :و مفهومي خاص در سير و سلوك عارفان و صوفيه اشاره دارد
و . »حـال «همچـون  . در تصوف و عرفان اسلامي تعابير و تعاريف متعدد دارد» وقت«

جرجاني حال را وارد قلبي دانسته كه بـدون  . فرود آيد و نپايدحال امري است كه بر دل 
: بـر ايـن اسـاس احـوالي چـون     . شود ميو اكتساب حاصل  ]جلب كردن[تعمد و اجتلاب

احـوال  «: نامـد  مـي ترس و غيره را مواهب و مقامات را مكاسب ، شوق، قبض، حزن، طرب
ممكِّـن در  ، صاحب مقام. بدون جهد به وجود آيند و مقامات به بذل مجهود حاصل شوند

   .)72: 1357، جرجاني(» و صاحب حال مترقي از حال خود، مقام خود است
، مراد از حـال «: گويددر تعريف حال چنين مي ةيالهداعزّالدين كاشاني نيز در مصباح

و در ، نزديك صوفيان واردي است غيبي كه از عالم علوي گاه گاه به دل سالك فرود آيـد 
برهـان  . ا آنگاه كه او را به كمند جذبة الهي از مقام ادني بـه اعلـي كشـد   آمد و شد بود ت

 :تا بي، كاشاني( »)1(تنزل بالقلب و لاتدوم لةالحال ناز: جنيد رحمه االله گفته است، طريقت
، دانـد  ميو عزيزالدين نسفي كه سبب حال را روي نمودن روح از بيرون به اندرون ) 125
   .)140:1359، نسفي، ك.ر( شمرد مي »حال لي مع االله وقت« آن را

وقت صوفي را بـه  ، المستقبل دانسته يةبدا الماضي و يةاما جرجاني حال را درلغت نها

وقت عبارت است ازحالِ تو در زمـانِ حـال   « :گويددهد و ميمي وقت نسبت –زمانِ حال
  .)همان(» كه ارتباطي به گذشته و آينده ندارد
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: كننـد ده صوفيان لفظ وقت را بر سه معني اطلاق مـي آم يةدر مصباح الهداهمچنين 

بسـط و  ماننـد قـبض يـا    . اول وقت گويند و مرادشان وصفي بود كه بر بنده غالب باشد«
بـر صـحت آن حكـم    ، الوقت هرجا كه موافق حال خود بيندو صوفي ابن ... حزن يا سرور

هم غيرسـالك را  را و ختل داند و اين وقت هم سالك آن را م، كند و اگر برخلاف آن بيند
  .تواند بود

سـالك را  ، دوم بر حالي كه بر سبيل هجوم و مفاجات از غيب روي نمايد و به تصـرف 
اند؛  از خود بستاند و منقاد حكم خود گرداند و اين وقت خاصة سالكان است و آنچه گفته

ا نفخـه ي ـ ، حـال ) 138 :تـا  بـي ، كاشـاني ( »اشارت است به اين وقـت » الصوفي ابن وقته«
  .ربايند مينمايند وهمچون برق لامع  ميرا اي كه تجليات حق  لمحه

فـلان  « :گوينـد  .زمان حال است كه متوسط بـود ميـان ماضـي و مسـتقبل     بر« سوم
است يعني اشتغال به اداي وظايف زمان حال و اهتمـام بـه چيـزي كـه     » صاحب الوقت«

و اوقـات را   دارد مـي مستقبل مشغول تفكر  او را از تذكّر ماضي و، و اولي بود در زمان اهم
من ادرك وقته فوقتُه وقـت  « :اند آنچه گفته، و اشارت به اين وقت است. گذارد ميضايع ن

الاّ ، )راه نيابـد ( .زوال بدين وقت متطرق نشـود  و فترت و.. ..»و من ضيَع وقتَه فوقنُه مقت
گـاهي  ، ايشان را گاهي موجود بـود اين وقت ، به نسبت با سالكان كه به سبب تلوين حال

وايشان حساب عمر خود در جريده اعتبار نيارند؛ الاّ در آن زمان كه وقت موجـود  . مفقود
مـي و سـرمدي ايـن وقـت تأكيـد      ئكاشاني در اينجا بر وجه دا) 140 -139: همان( »بود
  : اصلان به مقام وحدت و تمكين است كند كه خاصه و مي

فتـرت   و زوال و دبو سرمد و اصحاب تمكين اين وقت دايم و اما به نسبت با واصلان«
و »وقتي مسرمد و بحري بِـلا شـاطيٍ  « :چنان كه شبلي گفته است .را بدان طريق مسدود

  :راست در اين معني هم او
    ــرمد ــو مس فَه ــك ــيِ فِي ــرمد وقت َتس  

  

  

ــردّا   ــدت مجـ ــي فَعـ ــي عَنّّـ   َو افنيَتنَـ
  

مرا فـاني و از  . ني شد و از اين رو سرمدي و جاودان استيعني همه وقت من در تو فا
صاحب اين وقـت از تحـت   «) 140:پاورقي، همان.(»خود بي خبر ساختي تا مجردّ گشتم

بلكـه او در وقـت   ، تصرف حال خارج بـود؛ و وقـت بـه معنـي دوم در او متصـرف نباشـد      
رد و او را بعضـي  بدان معني كـه هـر وقتـي را در اهـم و اولـي مصـروف دا      ، متصرف بود

  .)141 :همان( )2(»خوانند؛ نه ابن الوقت» ابوالوقت«متصوفه 
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صـوفي بـه    .اسـت » فاصله بـين گذشـته و آينـده   «عام وقت در تعريف صوفيه  رطو به
هاي واسـطه بـين او و حـق    گذشته يا آينده توجهي ندارد چرا كه ماضي و مستقبل پرده

  :گويد ميمولوي در داستان پيرچنگي ! تندهس
  هســــت هشــــياري زيــــاد مامضــــي

  

   )3(خـــداه ماضـــي و مســـتقبلت پـــرد

  
  

  )2201/1: 1362مولوي، (
 ،كه اهم و اولـي اسـت  ) معني سوم(درنهي تضييع اوقات و تذكر در ادراك زمان حال 

بـاش و از ماضـي و   حاضـروقت خويشـتن مـي   «: شـود كـه  مـي  ولي متذكر االلهنعمت شاه
دم ) 791: 1383، سجادي( »در حال خود گم شو مستقبل درگذر و دم را غنيمت دان و

  .بين گذشته و آينده است است كه حد» لحظه حال«در اين معنا همان
و تعـاريفي كـه از آن ارائـه شـد؛ و     ) واردغيبـي (و اما نكته مهم و ظريف در باب حال 

طوري كه ايـن حـال بـه معنـي وارد     است به] به معني زمان صوفي[» وقت«اش با رابطه
چنان كه هجـويري   شودست كه سبب انقطاع و انفصال صوفي از زمان و مكان ميغيبي ا

ولا محالـه   .حال واردي بود بر وقت كه او را مزين كند؛ چنانكه روح مرجسد را«: گويدمي
پس چون صاحب . وقت به حال محتاج باشد كه صفاي وقت به حال باشد و قيامش بدان

كه بـا  ، ع شود و اندر روزگار خود مستقيم گرددتغير از وي منقط، وقت صاحب حال شود
و زوال بـر  ، چون حال بدو پيوست جمله روزگارش وقت گـردد . حال زوال روا بودوقت بي

نيـز در لغـت واجـد دو    » حال«هرچند خود كلمه ) 543: 1384، هجويري( »آن روا نبود
  :معني است

       ).كـه اشـاره شـد   (غيـره  حال به معني واردات غيبي و احوالي چون قبض و بسـط و   - 1
صـوفي متـرادف بـا    » وقـت «با » حال«كه در معني دوم . حالِ مابين گذشته و آينده -2

مفهـوم ايـن    و اما در شـرح و تبيـين چيسـتي و   . معني فاصله بين گذشته و آينده است
شـويم؛ اصـطلاحاتي چـون    با توصيفات و تعابير متعـدد مواجـه مـي   ، يا زمان حال»وقت«

كه بيش از هرچيز متنـاظر بـر كيفيـات ويـژه     .. .واقعه و، طعم وقت، نقدوقت، سيف قاطع
 .حدفاصـل گذشـته و آينـده اسـت    ، »لحظه حـال «واسطه صوفي در مترتب بر حضور بي

، تجلـي ، لمحـه حضـور  ، لحظه اشـراق ، لحظه، آن، لمحه، نفخه، دم، اي كه از آن به لحظه
  .شودياد مي.. .افاضه وجود و
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  سيف قاطع -الف 

در نزد صوفيه به كيفيت ذهول گذشته و آينده در حـالي كـه   » سيف قاطع« اصطلاح
چنـان كـه   . »الوقت سيف قـاطع «: براساس گفته صوفيه .گرددمابين اين دو است؛ بازمي

اين وقت حيات گذشته وآينـده را ضـايع   . صفت شمشير بريدن است و صفت وقت بريدن
 ري كه عارف فـارغ از انـدوه ديـروز و   طو به. انجامد ميو به انحلال زمان ومكان محسوس 

  .يابد ميدر وقت خويش استقرار ، فردا
 برابـر  چيز را در هر كه كندتشبيه مي ايبرنده شمشير را به» وقت«كبري نجم الدين

الوقت اسـت؛ ودر  كه باطن و ظاهرش صيقل يافته ابنو صوفي هم... «. بردّمي، ببيند خود
آيد و به هر جايي كه او باشد؛ متحرك است و توجهي به ميبه چرخش در » وقت«محور

گاه وي تابع گذشـته و پيـرو آينـده باشـد؛ در نتيجـه ايـن       گذشته و آينده ندارد زيرا هر
 .)168: 1368، كبـري ( »را از دست داده و در تضييع آن كوشـيده اسـت  » وقت«تبعيت 

از نظـر   .داندمي» مراقبه« الدين همين بي توجهي به گذشته وآينده را شرط اساسي نجم
و مطلـوب هـر طالـب    ، كه حبيب هر محـب ، همان مفاعله با حق تعالي است، مراقبه«: او

كه بر وزن مفاعله است ازجمله افعالي است كه داير ميـان دو  به عبارت ديگر مراقبه. است
  .)همان( »طرف است

خود گم كرد بـه همـه   است كه شافعي روزي وقت  نقل«: الاوليا آورده ةعطار در تذكر
. و به خانقـاه برگذشـت  ، بازار و مدرسه برگذشت و نيافت، مسجد، برخرابات. مقام بگرديد

. »وقت را عزيز بايـد داشـت كـه وقـت نپايـد     «: جمعي از صوفيان ديد نشسته يكي گفت
  .)140:1361، عطار( »اينك وقت را بازيافتم: شافعي روي به خانه آورد و گفت

كـه  ، گـردد اي بـاز مـي  ن گفت؛ كيفيت وقت به آن لحظه يا لمحـه توا ميبدين منوال 
چنان كـه  . اندتشبيه كرده» شمشير«برد و به همين علت آن را به سر ميعارف در آن به

. كنـد بعد خود را بـه دونـيم مـي    وقت نيز ما قبل و ما، كندشمشير اشياء را به دوپاره مي
در ميـان آن  ، در آن واحـد ، »وقت«و . ستنيمي كه گذشته و نيم ديگر كه هنوز نيامده ا

و مراقبه نيز كه دائر ميان دوطرف است . لحظه است و حالتي كه عارف در آن لحظه دارد
و انـدوه گذشـته و آينـده    ، برآن متناظر است كه همانا بيرون رفتن از ماضي و مسـتقبل 

 بهترين تمثيـل جهـت بيـان وجـه كيفـي ايـن وقـت       » سيف قاطع«بر اين اساس . است
و تصوف نيز كه تمكين از وقت خوانده شده در پي فنا شدن از همه چيـز   رودشمار مي به
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فنا متلاشي شدن است به حق و بقا حضـور اسـت بـا    ، و بقا يافتن در محضر االله است كه
  .]دراين لحظه[حق 

     نقد وقت -ب

لكـن  ، آيـد چراكه همچون برقي خاطف و گذرا مـي . نزد صوفي وقت غنيمت است در
ازل .. .افضل طاعات حفظ اوقات است«: از شيخ ابوبكر واسطي نقل است كه. پايدنمي يرد

لـي مـع االله   : )ع(قـال النبـي  . و ابد و اعمار و دهور و اوقات جمله چو برقي است در نعـوت 
   .) 420:1384، هجويري( »عزّ و جل، وقت لا يسعني فيه معه شيئي غيراالله

اول برقـي  «: گويدباره ميدر اين) به شيخ اشراقملقب (شيخ شهاب الدين سهروردي 
كه از حضرت ربوبيت رسد بر ارواح طُلاّب طَوالع و لَوايح باشـد و آن انـواري اسـت كـه از     
عالم قدس به روان سالك اشراق كند و لذيذ باشد؛ و هر هجـوم آنچنـان مانَـد كـه بـرق      

هوالذي يريكمُ و البـرق  «، رعد سوره 12او با استناد به آيه . خاطف گاه درآيد و زود برود
اين اشارت است به اوقـات  : گويدمي، »خوفاً منَ الزوال و طمعاً في الثبات _خوفاً و طمعاً 

  ).265:1368، پورنامداريان( »اصحاب تجريد و صوفيان اين طوالع را اوقات خوانند
يگـر  سـوي د  و ارزش ايـن وقـت گـذرا از سـويي و از    » ناپايـداري «به دليـل همـين   

اسـت كـه صـوفي مـدام در     » لحظه حال«آن يا ، دم، قرارگرفتن در لحظه ماقبل و مابعد
خواسـتند؛  از ذوالنـون مصـري وصـيتي   «.هاي كمي قبل و بعد استصدد رهايي از واسطه

از : گفتند؛ اين سخن را شـرحي ده ؛گفـت  ! همت خويش را از پيش و پس مفرست: گفت
  .)173:1361، عطار( »است ؛ انديشه مكنهرچه گذشت و از هرچه هنوز نيامده 

وقت آن بود كـه بنـده   «: گويدالمحجوب در كشف حجاب دهم ميهجويري در كشف
چنان كه واردي از حق بدل وي پيوندد و سـرّ وي را  . بدان از ماضي و مستقبل فارغ شود

پـس   .آيد و نه از مستقبل چنان كه اندر كشف آن نه از ماضي ياد. در آن مجتمع گرداند
همه خلق را اندرين دست نرسد و نداند كه سابقت بر چه رفت؟ و عاقبـت برچـه خواهـد    

مـا را انـدر   . علم ما بر عاقبت و سـابق را ادراك نتوانـد كـرد   : خداوندان وقت گويند! بود؟
كه اگر به فردا مشغول شويم و يا انديشة دي بر دل گذرانيم؛ از . با حق خوش است، وقت

انديشـه آن   پس هرچه دست بدان نرسد؛. حجاب پراكندگي باشدوقت محجوب گرديم و 
وقت عزيـز خـود را جـز بـه عزيزتـرين چيـزي       : چنان كه بوسعيدخراز گويد. محال باشد

 »بـين الماضـي و المسـتقبل   ، مشغول مكنيد و عزيزترين چيزهاي بنده شـغل وي باشـد  
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  .)541-540:1384، هجويري(
و » حـال «گـردد و معـاني   ابيات آشكار مـي از اينجاست كه مقصود خيام و معني اين 

  : نمايددر سخن او چهره مي» حال«خوش بودن در 
  ز دي كه گذشت هيچ از او ياد مكـن ا

  

ــاد   ــت فري ــه نيامدس ــردا ك ــن ف   مك
  

ــن  ــاد مكـ ــته بنيـ ــده و گذشـ   برنامـ
  

  مكـن  خوش باش و عمر بر بـاد حالي
  

  )50/8: 1374، خيام(             
نـزد عرفـا و   «چـرا كـه   . في است كه خيام بر آن تأكيد داردو اين همان نقد وقت صو

و ، كه از جانب پروردگـار متعـال  كيفيت يا حالتي استبه معناي» حال«اهل ذوق عرفاني 
، پايـد  مـي شود وچندان نارباب احوال و مواجيد نازل ميبه تعبيري از آسمانِ وقت؛ بر دل

  .)26:1385، پورجوادي] (به خلاف مقام كه پايدار است[
كه يك لحظه در دل سـالك  ، دوام و چون برق لامعي است حال وارد غيبي كيفيت بي

بدين . و سالك بايد مراقب باشد و آن حال را دريابد و بهره گيرد، تابد ميو صوفي معارف 
بسـيار اهميـت دارد و يكـي از    ) آن(معنا دريافت حال و مغتنم شـمردن زمـان و لحظـه    

اين است كه وقت و زمان هركار را بشناسـد و  ، اند گفته» قتابن الو«جهاتي كه صوفي را 
و كيفيـت درونـي و وارد   » حـال «به جز اداي فرايض به كارهاي ديگر نپردازد؛ مگر اينكه 

     :گويدچنانچه مولوي مي، غيبي را زود بگيرد و استفاده كند
  الوقـت باشـد اي رفيـق   صوفي ابن

  

ــق    ــرط طري ــتن از ش ــردا گف   نيســت ف
  

  ود مـرد صـوفي نيسـتي   ختو مگر
  

ــتي      ــزد نيسـ ــيه خيـ ــرد را از نسـ   مـ
  

  )133/1 :1362مولوي، (             

ات زمان و مكان فارغ اسـت؛  ئاز اقتضا، نيز هست» ابن الحال«كه ، »الوقتابن «صوفيِ
همان . بايد در حفظ آن بكوشد ميپايد و  ميناپايدار است و دمي بيش ن هرچند اين وقت

  :شمرد برمي» دم«ا غنيمت شمرده و حاصل حيات را همين وقتي كه حافظ نيز آن ر
  داني حاصل ازحيات اي جان اين دم است تا  وقت را غنيمت دان آن قدر كه بتواني

  )297: 1371حافظ، (  
گلستان درباره اوقات ناپايدارصوفيه حكايتي به ايـن مضـمون   شيخ سعدي درباب دوم

به كرامات مشهور بود در جامع دمشق پـايش   يكي از صلحاي لبنان كه«: كند كهنقل مي
يكـي از اصـحاب او گفـت    . يافتبلغزيد و به حوض درافتاد و به مشقت از آنجا رهايي مي
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امروز چه پيش آمد كه نزديك بود ، !تر نشديشيخ وقتي به روي دريا برفتي و قدمت: كه
لـي مـع االله   « :اي كه پيغمبر فرمودمگر نشنيده«: در اين حوض هلاك شوي؟ جواب داد

وقتـي بـه   ، »علـي الّـدوام  «و نگفـت  ، »المرسللا يسعني فيه ملك المقرب ولا نبي وقت 
الابـرار   ةمشـاهد ، جبرئيل و ميكائيل نپرداختي و ديگر وقت با حفصه و زينب درسـاختي 

  .ربايندنمايند و ميالتجلي و الاستتار ميبين
  يكي پرسيد از آن گم كرده فرزند

  

ــر   ــن گهـ ــه اي روشـ ــد كـ   پيرخردمنـ
  

  زمصـرش بــوي پيــراهن شــنيدي 
  

ــدي   ــاش نديــ ــاه كنعــ ــرا در چــ   چــ
  

  بگفت احـوال مـا بـرق جهانسـت    
  

  دمــــي پيــــدا و ديگــــر دم نهانســــت
  

ــينم    ــي نش ــارم اعل ــر ط ــي ب   گه
  

  گهــي بــر پشــت پــاي خــود نبيــنم     
  

ــدي  ــش در حــالي بمان   اگــر دروي
  

ــاندي   ــالم برفشــ ــت از دو عــ   سردســ
  

  )212: 1374، غني(             
  طعم وقت -ج

بـرد و طعـم   همان دمي است كه عارف در آن به سر مـي  »وقت«چنان كه اشاره شد 
كـه حـالاتي چـون    . گـردد وقت نيز اصطلاحي است كه به حالِ او و چگونگي آن باز مـي 

نيستي عارف و نحـوه وجـودي او در عـالم بسـتگي      هستي و، بسط به بعد و قرب قبض و
يعني صوفي هنوز به مرتبه نيسـتي و  ، وب در حجابمطل، چنانچه صفت قبض باشد. دارد

» خوش وقتـي «و شودفنا واصل نشده و بسط نيز صفتي است كه درمقام قرب حاصل مي
مسـتلزم  ؛ )4(كنـد يـاد مـي  » بهشـت «لخير از آن بـه  او ادراك طعم وقت كه ابوسعيد ابـو 

يد اسـت  و بوسـع . بهشت اسـت ، آنجا كه توئيِ توست دوزخ و آنجاكه تو نيستي«: فناست
زيرا كه از بوسعيدي بـا  . خوش شود ها همه وقت، هرجاي سخن بوسعيد رود: گويد كه مي

  .)53 :1385، شفيعي كدكني( »بوسعيد هيچ نمانده است
، هر چه هست و هر كه هسـت «: در اين وقت است كه عارف به قول عزيزالدين نسفي

به اول عالم نيستي و فنا  به جز حق تعالي همه را فراموش كند و از جمله بي خبر شود و
بـر سـالك ظـاهر     خيزد و يگانگي خدايرسد و در اين مقام است كه دويي و كثرت برمي

زيرا نزديك سالك به . به اول عالم توحيد رسيد، شود و چون سالك به اين مقام رسيدمي
جز از حق تعالي هيچ چيز ديگر موجود نيست از جهت آن كه به جـز حـق تعـالي چيـز     

ايـن همـان مقـامي اسـت كـه       )167-166: 1359، نسفي( »داندبيند و نمينميديگري 
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مرا وقتي اسـت كـه هـيچ فرشـته مقـرب و هـيچ نبـي مرسـل در آن          «:فرمايدپيامبرمي
وقتـي صـوفيه نيـز    و خـوش . ؛ زيرا اين مقام از هر وجودي به غيراالله تهـي اسـت  »نگنجد

  .منزلت آن است نتيجه همين نابودگي و نيستي است چنانچه بهشت نيز
  واقعه  -د

صوفي دانست كـه هريـك نـوعي معـراج     » اوقات«توان همان هاي صوفي را ميواقعه
حالي كه فارغ از دغدغه . دهددر حالِ هميشه صوفيانه رخ مي، صوفي» وقت«است كه در

» واقعـه «چنان كـه  . ديروز و فرداست و زمان و مكان خاص خود را دارد، گذشته و آينده
] حضـرتي [حادثه و رويـدادي اشـاره دارد كـه در زمـان و در مكـاني      ، ه رخداددر كلمه ب

همان حالِ هميشه و وقـت اصـيل صـوفي    ، »حال«و مراد از . است »درحال وقوع«خاص 
  . است

و در مشرب صوفيه مشاهده واقعه بـه منزلـة يكـي شـدن و پيوسـتن و      ، در اين وقت
و شـهود حقـايق عاليـه نائـل     » مشـاهده «حضور در عالمي است كـه عـارف را بـه مقـام     

اي كه امتداد زماني ندارد و مستلزم رابطه مـادي بـين مـدرِك و    مشاهده«لكن . سازد مي
و بـه  ، كه بعد زمـاني نـدارد  » آن«اين مشاهده در يك .. ..مدرك يا عاقل و معقول نيست

  .)32:1372، شهرزوري(گيرد صورت مي، تعبير سهروردي همان لحظه اشراق است
  

   مكان -ان زم -2

  مظهريت حق 

آنچه صوفي سالك در پي حصول و بـه دسـت آوردن آن اسـت و بـه نـوعي جـوهره       
كه به خـودي  ، مقامي است صورت و، آن وجه، رود ميتصوف وعرفان اسلامي نيز به شمار

كند؛ نيل به مظهريت حـق و   ميمكان را تعيين  زمان و و مختصات كيفي ها خود شاخصه
، »لايـزال العبـد  «مقامي كـه بـه اعتبـار آن عـارف      .االله استجهو، به عبارتي صورت حق

در اين مقام اسـت كـه كرامـات    . شود مينيز خوانده ... و» صاحب البرايا«، »مرآت الحق«
خويش است امكان » وقت«صوفي كه پادشاه . شودصوفيه ظاهر و جمع اضداد ممكن مي

ارواح طيبـه و آنچـه   ، رشتگانف، موجودات مجرد، با آن چه درگذشته» ديدار«مشاهده و 
شــود و لــذا وقــايع و رخــدادهاي جهــان نفــس مطلــع مــي، ناآمــده را يافتــه؛ و از اخبــار

  .بيني و كشف اسرار باطني نيز بدين معنا است روشن
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عارف است در شـناخت و معرفـت بـه حقيقـت ذاتـي       -تصوف مجاهدت نفس صوفي
ري كه عارف يا صوفي سالك در طو هب .االله سيرالي، ر از خود به مقام واحديتخويش و سي

مرتبه نيل به وحدت از خويشتن خويش فاني و در مظهريت حق تعالي به مقام بقـا نائـل   
و تجـردّ خلاصـه   » نيسـتي «و » نـابودگي « شود و معنا و مفهوم تصوف نيز در همـين مي
چـه از  را نيز درپـي دارد؛ چنان » لايزال العبد«شود كه هستي و بقاي او و نيل به مقام مي

ــان خرقــاني مــي پرســند صــوفيمــي خرقــانيابوالحســن ــه زب آنكــه «: گويــدكيســت؟ ب
 و شـبلي در پاسـخ بـه سـؤال تصـوف چيسـت؟       )298: 1382، جـامي ( »]نباشي[تونَوي

  :گويد مي
نشسـتن  ، نتصوف عصمت داشتن از ديدن كـو ، فناي ناسوتي است و ظهور لاهوتي«

در اين ظهور لاهـوتي و نشسـتن    )358: 1361، عطار( »است درحضرت االله تعالي بي غم
در  .در حضرت حق تعالي به منزله عبد لايزال است كه صـوفي در مقـام بقـا تقـرر يافتـه     

عارف آن است كه هفت «: گويدشبلي مي. شود ميمستقر ) معني سوم( وقت دائم وسرمد
كـه از  عارف آن اسـت  «: گويد مياو همچنين  »آسمان و زمين را به يك موي مژه بردارد

از هر دو مجرد گردد و از بهر آن كه هـر كـه از اكـوان    ، دنيا ازَاري دارد و از آخرت ردايي
   .)386: همان( »مجرد گردد؛ به حق منفرد شود

  حديث نبوي 

در مقام تفريد به حق است كه اغلب عرفا با استناد به حديث مشهور نبوي به توضيح 
»اي ميان بنـده و   يا فاصله صورت و، يچ صفتهمان وقتي كه ه. پردازندصوفي مي» وقت

از بهر آن كـه  ، !نه«: از منصور حلاج پرسيدند كه عارف را وقت باشد؟ گفت«. حق نيست
معنـي  . گيـرد؛ عـارف نبـود    وقت صفت صاحب وقت است و هر كه با صفت خـويش آرام 

مـرا بـا   . المرسـل المقـرب و لا نبـي   لي مع االله وقت لايسعني فيـه ملـك  : كهآن استاش
 )333:همان( »خداوند وقتي است كه هيچ فرشته مقرب و هيچ نبي مرسل در آن نگنجد

وقت در اين حال به معني قُرب است و قُرب نيز واجد حضوري است كـه غيرحـق در آن   
بيـرون آمـدن از   «: چنان كه از عارفي پرسيدند معرفت چيست؟ گفـت . تواند گنجيدنمي

ن از معـارف نيـز بـه معنـي نـابودي و فناسـت و هـر        و بيرون آمد) 440:همان( »معارف
  .معرفتي خود حجاب بين عارف و حق است

مرا با خداي عـزّ و جـل وقتـي    «: گويددر حديث نبوي مي» وقت«هجويري در تعبير 
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است كه اندر آن وقت هژده هزار عالم را بر دل مـن گـذر نباشـد و در چشـم مـن خطـر       
، ج زينت ملك زمين و آسمان را بر وي عرضه كردندو از آن بود كه چون شب معرا. نيارد
ازآنچـه او  ) 17آيـه ، الـنجم (غي زاغَ البصر و ما ط ما«: چيز باز ننگريست؛ لقوله تعاليهيچ

  ).420: 1384، هجويري( »عزيز بود و عزيز را جز به عزيز مشغول نكنند] وقت[
اشـاره  » قـرب «قـام  شبستري با استناد بر حديث مذكور و شرح آن به م شيخ محمود

  :گويدنموده مي
  درآن موضع كه نورحـق دليـل اسـت   

  

          وگـوي جبرئيـل اسـت   جاي گفتچه
  فرشــته گرچــه دارد قــرب درگــاه   

  

ــع    ــي مـ ــام لـ ــد در مقـ   االله نگنجـ
  

  )72: 1371، شبستري(          

ارد با يكديگر تناظر د» وقت«وصل و اتحاد با حق و «، »قُرب«درنزد شبستري مفهوم 
و لذا جبرئيل كه صورت متمثله عقل و مظهر علم است؛ در اين مقام كـه مقـامِ فنـا نيـز     

ادراك و شـعور و سـاير صـفات     عقل و االله علم وزيرا در مرتبه فناي في، راه ندارد، هست
  . و فناء صرف را با علم و شعور منعِ جمع است. گرددمحو مي

ث نبوي به مقام انسـان كامـل و معيـت    لاهيجي در شرح ابيات فوق و در تبيين حدي
وقتـي در ايـن مقـام    «: گويـد مي، دهكرحضرت حق كه اكمل از ملكَ مقرب است؛ اشاره 

در ، رغم قُرب درگـاه فرشته علي، كه مقامش برتر از فرشته است، گنجدنمي» خودپيامبر«
 »توان بـرد يبه وصل او ره نم، اي از مائي ماستچرا كه تا ذره، نخواهدگنجيد» قُرب«اين

نورحـق ملَـك را پـر    ، بنا به قـول شبسـتري در مقـام فنـا    ) 111-110: 1381، لاهيجي(
  .سوزاند مي

ــر بســوزد  ــك را پ ــور او ملَ   چــو ن
  

  خـــرد را جملـــه پـــا و ســـر بســـوزد   
  

  )72: 1371، شبستري(           

چـون  «: گويـد چه جاي فرشته است؟ لاهيجي مـي ، گنجدنمي)ص(درجايي كه محمد
ن بالقديم لـم يبـق   المحدث اذا قر. ا قديم مقرون گردد؛ اثري از وي نخواهد ماندحادث ب

از » لي مع االله وقـت «:اسفرايني در اين باره ميگويد .)112 :همان، لاهيجي(» له أثر و أثر
صادر گشت؛ كدر اثنانيت از هـر  ) 8 :انفال( در مقابل اذرميت» لي«حرف . وقت گفته آمد

 »ولا نبــي مرســل«و دوم را بــه نفــيِ ، »ولكــن االله«بــه حــرفدو محــو كردنــد؛ يكــي را 
  .)44: 1351، سمناني، اسفرايني(
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  )زمان( سرمدي لحظه حال -الف

لحظـه   وقت اتصال و اتحاد با حق اسـت؛ ، است )ص(همان لحظه پيامبراكرم، اين وقت
 )انـاَ انـا انـت و انـت    ( »!من توام و تومني«اي كه حديث ورطه، قرين شدن حادث با قديم

   :گويد ُسرايد و اين جاست كه شبلي مي مي
در ايـن  ] تـو در آينـه  [= لحظه من باشكوه است و هيچ چيز جـز مـن   ، اممن لحظه«

بـارد و بـرق   و ابـر مـي  ، غـردّ تا رعد مـي ، عارف چون روزگار بهار است» «)5(؛لحظه نيست
و بـه نـام   ، بـازد مي و به سر، سوزدخندد و به دل ميو شكوفه مي، وزدو باد مي، سوزد مي

      .)358: 1361، عطار( »گرددو بر درِ او مي، گويددوست مي
واقعـه   انـد؛ گفتـه » غيبـت «عـارف كـه صـوفيه آن را    » نبود«و در اين فضاي خالي و 

الهام كه  «:به گفته نسفي.. امتداد زماني ندارد بعد و كه، گذرد مياتي و آن »آن«صوفي در
آيـد  چنين وقت باشد كه در دل آدمي پيدا مي، سماوي است ازجمله پرهاي براق سالكان

دهد بي آن كه فكري كنـد يـا ازكـس شـنود و ايـن      گذشته و آينده خبر مي، كه از حال
  .)167: 1359، نسفي(» گويندرا وحيِ سرّ مي ]وقت -الهام[ هردو پر

اسـت  » مقام وحـدت « و »مقام تمكين«، به تعبير نسفي و اما در اعلي درجه سلوك و
مـرآت  ، لايـزال العبـد  : مظهر تمام نماي صـفاتي چـون  ، مكان كه عارف رهيده از زمان و

صـاحب الوقـت و نيـز خليفـه     ، بـه ايـن معنـي او ابوالوقـت    . است...صاحب البرايا و، الحق
  :كندنسفي اين مقام را چنين توصيف مي. راستين حق بر روي زمين نيز هست

. كه بهركدام صفت كه خواهد موصـوف شـود  دراين مقام اختيار بدست سالك باشد «
باشـد  ، سالك پس از طي مراحل در مقام تمكين در هر كدام مقـام و صـفت كـه خواهـد    

اگر خواهد ذكر گويد و اگـر  . يعني اختيار به دست وي باشد و جمله صفات ملك او باشد
 ـ د تـا از  خواهد فكر كند و اگر خواهد نه ذكر گويد نه فكر كند خود را مستعد الهام گردان

پـاك و صـاف    احوال ماضي و مستقبل باخبر شود يعني آيينه دل را از نقوش هر دو عالم
گرداند تا هر چه در عالم واقع شده است يا خواهد شد عكس آن در دل وي پيـدا آيـد و   

در اين مقام است . برخوردار گردد» وقت«اگر خواهد كه ترك ماضي و مستقبل كند و از 
علامت آن كه سالك .. ..من الملك الحي الذي لايموت الي الملك الحي الذي لايموت :كه

از ظلمت كفر و كثرت شرك خلاص يافت و به نور توحيد و وحدت آراسته شد و به مقام 
ست كه يك وجود ببيند و در آن يك وجود مشرق و مغرب و جنوب و اآن، تمكين رسيد
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، بـاطن و بـاطن  ، اول و ظـاهر ، آخر و آخر، و اول فوق، شمال و فوق و تحت باشد و تحت
ظاهر باشد و آن وجود را فوق نباشد و تحت هم نباشد و اول باشـد و آخـر هـم نباشـد و     
ظاهر نباشد و باطن هم نباشد از جهت آن كه فـوق وي باشـد و تحـت هـم وي باشـد و      

چيزي ديگر از جهت آن كه همه وي باشند و به غير وي . ظاهر وي و باطن هم وي باشد
  ).142-141: 1359، نسفي( »نامحدود و نامتناهي وجودي باشد. نباشد

الاشراق بعضي از صـاحبان  مةحكوي در «. نامدمي» كُن«سهروردي اين مقام را مقام 
كسـي  است و ولـي » ولي«كن صفت مشمول .داندمي» كن«احوال تجريد را صاحب مقام 

بـاز  » سوره نحل 42آيه «لاح به تأويل از اين اصط. را دارد» مظهريت حق«است كه مقام 
تواننـد هرصـورتي راكـه    دارنـد و مـي   چنين افرادي قـدرت خلاقـه غيرمعمـول   . گرددمي

قهـر  ، الارضطـي ، راه رفـتن بـر آب   مانند، كنند مانندكارهاي بي كنند و ايجاد، بخواهند
، ك شهرزوري.ر( »نداناميده» صاحب البرايا«گروه را  دليل افراد اين اين به ...عنصريات و

1372 :55(.  
در ، نائل شده است» االله في الارض خليفة«اين صوفي كه به تعبير سهروردي به مقام 

نـه اول  ، مبرّاسـت ، ]احـوال جسـم  [ زمان و مكـان ، از ابعاد و جهات» مظهريت االله«مقام 
  . هم ظاهر و هم باطن و هم اول و هم آخر و، نه ظاهر و نه باطن، است و نه آخر

، آينـده  حـال و ، وقتي كه در آن گذشته. اين وقت به قول اسفرايني حكم جمع دارد 
  :آيد مير همزمان يكجا جمع طو بهابد  ازل و
شـاغل ماضـي   ، وقت حكم جمع دارد، )به علاءالدوله سمنانيخطاب ( اي فرزند وقت«

مكمَـل  تر؛ و چون در تجـرد   تجرد او كامل، تر چندان كه سيف وقت قاطع، و مستقبل آيد
اينجا ماضي و مستقبل در وي محو افتـد؛ دي و فـردا    .قدم در عالم جمعِ جمع نهاد، شد

ازل و ابـد را امـروز و   .... نصب ديـده آيـد  » مساءعنداالله لاصباح ولا«. را اسم و رسم نماندَ
دويـي ازل وابـد را   . سمت دوگانگي بر وي نهادند سر تفهـيم را . فردا در مقابل مجاز است

ابد در سكّه وقت به  ازل و.... سر وحدت به صفت قهاري در تابش آيد، شود نقد چون فقد
علم معارف ازل و ابد را در جهت يكتايي به تو نمايد؛ اوليت و  ،صورت يگانگي بيرون افتد

  ).42: 1351، اسفرايني( »آخريت را در صفاي واحديت محجوب گرداند
  :گويد مياينجاست كه شيخ محمود  و در

ــم   ازل  ــا هــ ــاده بــ ــد افتــ ــين ابــ   عــ
  

  نـــــزول عيســـــي و ايجـــــاد آدم  
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  )73: 1371، شبستري(      
نقطـه  ، اينجـا نقطـه جمـع اضـداد     .جايي كه ازليت و ابديت در آن يك نقطه واحدند

تجلّـي همـه آنـات    . ر همزمـان اسـت  طـو  بهو تجليات وجود » هاي گوناگونبودن«اتحاد 
  . حال و آينده، آميزي گذشتهنقطه هم، »آن«متوالي يا غيرمتوالي در يك 

ــده در نقطــه حــال  ــم جمــع آم ــه ه   ب
  

ــال  ــه وسـ ــان روز و مـ ــه دور زمـ   همـ
  

   )همان(                   
و چـون  . بنا بر قول نجم الدين كبري همان حقيقت وقـت اسـت   حقيقت زمان«و لذا 
و چرا كـه او بـه آسـتانه ازليـت     ) 395: 1374، غني( »شب و روز يكسان شود، وقت آمد

در . شناسـد به همين دليل است كه صوفي بامداد و شـامگاه نمـي  . ابديت گام نهاده است
كـه بامـدادت چـون     روزي بوموسي از شيخ بايزيد بسـطامي پرسـيد؛  « :الاوليا آمدهةتذكر

و صـوفي كـه بـه غايـت و     ) 103 :همان( »مرا نه بامداد است و نه شبانگاه«: است؟ گفت
او از زمـان و  . به عقب ننگرد و بـه خـود نينديشـد   ، ديشداننتيجه و سرزنش مدعيان نمي

آزاد ...) بـالا و پـايين و  ، چپ و راسـت (گانه تعينات مكان مادي و به تبع آن از ابعاد شش
  .است

» همزمـان «مشـاهده   رازي درمرصادالعباد درتوصيف شرايط وكيفيـت ايـن  الديننجم
عـرض جنـاتّ و جحـيم و رؤيـت     كشف معـاريج و  ، در مبادي اين مقام«: گويدمي وقايع

و چون روح به كلي صفا گرفت و از كدورات جسماني ، ملائكه و مكالمات ايشان پديد آيد
مقابـل  . [دايـره ازل و ابـد نُصـب ديـده گـردد     ، عوالم نامتناهي مكشوف شود، پاك گشت

، تا آنچه در زمان ماضي رفتـه اسـت  . اينجا حجاب زمان و مكان برخيزد] چشم قرار گيرد
تا كس باشد كه ابتداء آفـرينش موجـودات و مراتـب آن كشـف     . اين حال ادراك كنددر 
چنان كـه حارثـه   . ادراك كند، زمان مستقبل خواهد بود شود و همچنين آنچه در او نظر
و خواجـه عليـه   » اورونَ و الي اهلِ الناّرِ يتعـاورون يتزَ الجنّةاَنظرُ الي اهل كاَنيَ «: گفتمي

و فَرِأََيت اكثَر اَهلهاِ المساكين و عرضََِـت علّـي النّـار     لجنّةُعرضََِت عليّ ا«: دفرموالسلام مي
زمـان و مكـان   ، چون حجاب زمان و مكان دنياوي برخاسته بـود . فَرأيت اكثراهلها النسّاء

از پـس  ، هم در اين مقام باشد كه حجاب جهات ازپيش برخيزد و. افتادآخرتي كشف مي
در همين حـال اسـت كـه پيـامبر     ) 313: 1383، رازي( »يند كه از پيش بيندهمچنان ب
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هفتگانه به ديدار پيامبران اولـوالعزم پيشـين نائـل     هاي در سفر معراج در آسمان)ص(اكرم
  . آيدمي

  
  بسط و قبض زمان

زمـان وجهـي كـاملاً    ، تجريـد  و به تعبيرسهروردي مقام صـاحبان حـال  ، در اين وقت
ري كـه  طـو  بـه . وقايع عرفاني هر يك خود در حكـم زمـان خودنـد   كيفي است چنان كه 

هـا  دچار بسط و گاه قبض گرديده و دمي به روزهـا و سـال  ] به تعبير صوفيه[گاهي زمان
كـه در اصـطلاح صـوفيه بـدان      شـود يابد و گاه كار سالها در دمي خلاصـه مـي  بسط مي

 و به قـول عزيزالـدين نسـفي   در اين مقام صوفي . شودالزمان گفته ميالزمان و بسط قبض
، است كه دل از هرچه غيراوست خالي و همـه دوسـت گـردد   » لي مع االله وقت«در مقام 

چنانچـه گـاه   ، نـوردد االله است كه او ساعت و زمان مادي را در مـي » قرب «در اين مقام 
 بـه  »خـود بـي «چون  و، گذرد و گاه روزي همچون سالياي بر او ميروزها به سان لحظه

همـان   ايـن وقـت  . گـردد آيد و به زمان عادي باز ميبه در مي» وقت«آيد؛ از مي ازخود ب
. گـردد  ميباز  رود و ميوقت ابوالحسن خرقاني است؛ كه در دمي و قدمي از عرش به ثريا 

  .نمايد ميوقتي كه بس كوتاه و بس دراز 
رفـت تـا   مي كنند كه روزي عزيزي از راه نردبان بالانقل مي«: در كشف الحقايق آمده

ميـان   رفـت آن عزيـز را در  تجديد وضو كند و خادم ابريق گرفته بـود و از قفـاي او مـي   
نردبان اين حال پديد آمد و چهل روز در آن حال درميان نردبان ماند و خادم بر موافقت 

چون شيخ از آن حال باز آمد و بر بالا برفت و خـادم  . او ايستاده بود و ابريق آب در دست
چهـل روز اسـت كـه نمـاز     : خادم گفت. او رفت و شيخ ابريق بگرفت و وضو كردعقب  از

بايسـت گـذاردن چـون    نمـاز مـي  ، شيخ فرمود چون ترا از چهل روز خبر هست. امنكرده
اين مقام همـان مقـام وحـدت     )166: 1359، نسفي( »نگزاردي برو و چهل روزه قضا كن

نبيند و نداند به جز از حـق تعـالي    مقامي كه از موجودات هيچ چيز و هيچ كس را. است
  . وجود خود را هم نبيند و نداند

در روز جمعـه بـه رود دجلـه     كند كهالانس به واقعه مردي اشاره ميجامي در نفحات
آيـد؛ در مصـر   آورد و بيـرون مـي  و در دمي از رود نيل سر در مي، رودفرو مي براي غسل
كند تا اينكه روزي براي آب تني ند پيدا ميماند و سه فرزمي كند و هفت سالازدواج مي
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همـان  ... «. آيـد آورد و از آب بيـرون مـي  رود و باز از دجله سر بر مـي به رود نيل فرو مي
هاي وي همچنان كه نهاده موضع كه بيش از اين هفت سال به آب اندر آمده بود و جامه

  را هـا جامـه  او »..ه بـود اين هفت سال گويي لحظاتي بيش نگذشت! بود؛ بر كنار دجله بود
-سـكيَنه مـي  خـود ابـن  پيش شيخ سپس واقعه را _شود عازم نماز جمعه مي پوشد ومي

كه آنچه گفتـه بـود؛   . كنندكه براي صحت احوال او فرزندانش را از مصر حاضر مي: گويد
در اول روز در خـاطر  : گويدآن روز در چه انديشه بودي؟ مي«: پرسدشيخ مي! راست بود

اين واقعه رحمتي : شيخ گفت. كانَ مقداره أ الف سنَه دغدغه و نزاعي بود :از اين آيت من
است از خداي تعالي بر تو و به آن كه خداي تعالي قادر است بر آن كه نسـبت بـه بعـض    

يا آن كه كوتاه باشـد نسـبت بـه بعضـي     . بندگان خود زمان را بسط كند و دراز فرا نمايد
و االله القـادر علـي   . دراز را كوتـاه فـرا نمايـد    كـه ، قـبض زمـان   ديگر و همچنين است در

   ).562: 1382، جامي( »مايشاء
روزي درويشي در وقـت  «: الدين رازي در نفحات آوردهجامي همچنين به نقل از نجم

سر بـه زانـو بـه مراقبـه     ، در آمده بود] سهروردي[الدين عمر طلوع آفتاب پيش شيخ بهاء
تواند بود كه در وقت نمـاز بامـداد تـا ايـن     هيچ مي: ه و فرمود كهسر برداشت. نشسته بود

پنجاه هزار سال طاعت و عبـادت كنـد؟ از   ، سبحانه و تعالي، ساعت كسي حضرت حق را
شود كه در آن وقت زمان را نسبت به وي بسـطي واقـع شـده    اين سخن چنان معلوم مي

  .)457 :همان( »بود و پنجاه هزار سال نموده و آن را صرف طاعت كرده
 خلق را اول و...وقت من وقتي است كه در سخن نگنجد« :گويد مي ابوالحسن خرقاني

تعالي مرا وقتـي داد كـه    -خداوندا .به آخر مكافات كنند، ل افكندآنچه به او .آخري است
مـن نگـويم كـه دوزخ و بهشـت را بـه      «: و گفـت . »اول و آخر به وقت من آرزومند است

آنجـا كـه مـنم آفريـده را جـاي       زيرا كه هر دو آفريـده اسـت و   ،نزديك من جاي نيست
هرچـه  . ام كه هفت آسمان و زمين به نزديك من انديشه مـن اسـت  من بنده«.... »نيست

.. .راسـت و چـپ نيسـت    .پيشين و پـس نيسـت   .مرا زير و زبري نيست. گويم ثناء او بود
عمـر  ... ر سايه آن نشستهام و همه خلق به زيدرختي است غيب و من بر شاخ آن نشسته

   .)382: 1361، عطار( »من مرا يك سجده است
 –لحظه اي كه همه شـئون زمـاني   ، است» لحظه حال«اين يك سجده همان نقطه و

اسـت كـه خرقـاني در    » وقـت «و در اين . پيوندد ميمكاني رويدادها در آني واحد به هم 
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قتـي كـه بـس كوتـاه و بـس دراز      و. گـردد رود و باز ميدمي و قدمي از عرش به ثريا مي
مرا چون پاره خاك جمع كردندي پس بالاي به انبوه درآمد و هفت آسـمان و  «: نمايد مي

خداوند ما را قدمي داد كه به يك قـدم  «: و گفت! زمين از من پركرد و من به خود نماندْ
پـس بدانسـتيم كـه هـيچ جـاي       .از عرش به ثري شديم و از ثري به عـرش بـاز آمـديم   

او كجـا رسـيده باشـد؟ مـن     ، خداوند ندا داد كه آن كس كه قـدم چنـين بـود   . ايم هنرفت
» !چند همي گردم از پس خـويش . درازا سفرا كه مائيم و كوتاها سفرا كه مائيم: نيزگفتم

   .)381: همان(
       )مكان(عالم ملكوت  -ب

» حـالِ «وآينـده در گذشـته  بين فاصله دريعني، ذكر شدنگه داشتن چنان كه » وقت«
مقـام  ، مقام فناي از خـويش و بقـا و حضـور در عـرش بـاري تعـالي      ، هميشه به سربردن

انبياء و اولياء با حضور در اين ، چنان كه عرفا. در مكان و زماني ديگر» بودن«و » حضور«
، همچـون مقـام ابـراهيم در آتـش    . اندكردهفضا رنج و الم و لذت اين جهاني را حس نمي

، و يا بريدن دست و پاي بدن حلاّج، در سراي گدايان)ع(يحسن عسگر زنداني كردن امام
  .ندا گفته» كرامت«عبادات بيش از توان انساني و اعمال خارق عادات بسيار كه بدان 

حضرت امـام حسـن   «: كندالاولياء نقل ميشيخ ابوالقاسم خان كرماني در كتاب تنزيه
منزل فقرا و مساكين بـود و يكـي از   را در خان صعاليك حبس كرده بودند كه )ع(عسگري

خـان   حجـت خـدايي در زمـين و در    تـو : كـرد حضرت رسيد و عـرض اصحاب خدمت آن
پس در ايـن  ! و فرمود نظركن ، ]اشاره[حضرت به دست خود ! اي صعاليك محبوس شده
روضات و بسـاتين و اَنهـار جاريـه ديـد و تعجـب كـرد و حضـرت        ، هنگام در حوالي خود

كرمـاني بـه نقـل و    » !ما در خان صعاليك نيسـتيم . چنين است، جا باشيم ماهر«: فرمود
، االله مقامه پس از رؤيـت ايـن حـديث   اعلي «: نويسدكتاب ارشادالعلوم مياشاره به مؤلف 

بـا اينكـه در دنيـا اسـت و     . است] عالم مثال-عالم ملكوت[در هورقليا )ع(امام«: فرمايدمي
ازدنيـا  بلكه از باب شـدت اعـراض  ، ه بدن دنيوي نداردمقصود اين نيست ك. شودظاهر مي
، كـربن ( »فرمايد كـه مـا درخـان صـعاليك نيسـتيم     سوي عالم بالا اين طور ميواقبال به

1383 :397 (  
و ، متجلـي ، »عـالم ملكـوت  «كـه  ، اين همان تحويل و استحاله زمان به مكان اسـت  

مام و صوفي از طرفي به معني غيبـت  ا» غيبت«و لذا . آوردامكان معراج امام را فراهم مي
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زمـان و  ، در عـالم » حضـور «از عالم محسوسات و جسم مادي و از طرف ديگر بـه منزلـه   
، عـالم خيـال  ، عالم مثـال ، عالم ملكوت كه صوفيه آن را» ديگر«جايي . مكاني ديگر است

اني در ايـن  اساس اعتقاد صوفيه جميع وقايع روح بر( .اندناميده.. .اقليم هشتم و، هورقليا
عـالم   اين عالم واسطه و برزخي است ميـان عـالم محسـوس و    و پيوندد ميعالم به وقوع 

  ).معقول
بيامدند و او ، نقل است كه شب اول كه حلاّج را حبس كردند«: الاولياء آمدهةدر تذكر

و شب دوم نه او را ديدند و نـه  ، را در زندان نديدند و جمله زندان بگشتند و كس نديدند
و شـب دوم تـو   . شب اول كجا بودي: گفتند. و شب سيوم او را در زندان بديدند، دان رازن

از آن ايـن جـا نبـودم و شـب     ، شب اول من در حضرت بودم«: و زندان كجا بوديت؟گفت
و شب سيوم بـاز فرسـتادند   ، از آن من و زندان هر دو غايب بوديم، دوم حضرت اينجا بود

نقل است كـه در شـبانه روزي در زنـدان    . و كار خود كنيدبيائيد . مرا براي حفظ شريعت
: كنـي؟ گفـت  كه را مي، اين نماز، گويي من حقمّ؟چه مي: گفتند، هزار ركعت نمازكردي

   .)334 :1361، عطار( »!ما دانيم قدرِ ما 
. روزي چهارصد ركعت نماز كردي و برخود لازم داشتينقل است كه حلاج در شبانه«

به كار دوسـتان اثـر   نه راحت : چندين رنج چراست؟ گفت، جه كه توييدر اين در: گفتند
 )6(»اثركنـد و نـه راحـت   ني صفت باشند كه نـه رنـج درايشـان    دوستانِ فا. كند و نه رنج 

    .)332، همان(
در همين مقام غيبت و نابودگي و نيستي كامل و اناالَحق گويي حلاّج است كه عارف  

ت ؛ چرا كه در مقام نيستي از حيطه ادراك جسـم گريختـه   از رنج و الم و لذتّ بركناراس
فـردا ايـن صـوف را در    . وقت مرد صدف درياي سـينه مـرد اسـت   «: گويدحلاّج مي .است

بلـي  «: گفـت . بگو هوالحـق : گفتند، »اناالحق«: گفتو از آنجا كه مي »صعيد قيامت زنند
بحر محيط . ه استگم شده است؟ بلي كه حسين گم شد، گوئيد كهشما مي. همه اوست

گويـد؛ تـأويلي   مي از جنيد پرسيدند اين سخن كه حسين منصور...گم نشود و كم نگردد
   .)332: همان( »بگذاريد بكشند كه روز تأويل نيست: گفت دارد؟

  شطح

صوفي را از  »اتصال به ابديت« است كه درآن ايلحظه» لحظه حال«اين لحظه همان
لحظه انحلال زمـان در  ، »معراج«همان لحظه، ن وقتاي. كند ميمكان مادي جدا  زمان و
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، ايـن لحظـه   .معيت با حق وذهول و اضمحلال من فاني در باقي اسـت «لحظه ، »ابديت«
و بـه  » مرا وقتـي اسـت  «، لي مع االله وقت: فرمايدمي)ص(همان وقتي است كه پيامبراكرم

بلكه همه اوسـت   ،اي كه درآن پيامبري نيستلحظه. »اي نزد خدايممن لحظه«، تعبيري
و صـوفي كـه بـه واسـطه فنـاي ناسـوتي و        اوست و با اوسـت و بـه صـورت اوسـت     و در

االله » مظهريت«مقام ، عصمت از ديدن كون و نشستن در حضرت االله تعالي، ظهورلاهوتي
به واقع مظهر جميـع اضـداد و صـفات و اسـماء الهيـه و      ، را در مقام تمكين كسب نموده

  .خداوند وقت خويش است
، عطـار (» مصطفي وقـتم و خـداي وقـتم   «:گويدنين است كه ابوالحسن خرقاني ميچ

اين خداوند وقت كسي است كه از زمان و مكان و ابعاد و جهـات مجـرد و   ) 687 :1361
من ارضي و بحـري و  «: گويدچنان كه خضر پيامبر در ديدار با ابراهيم ادهم مي. رهاست

بـه حـق   ، ه قول شبلي تا از اكوان مجرد نگـردد چرا كه ب .)386: همان( »امبري و سمائي
  .منفرد نشود

هاي كـون و مكـان از   است كه كثرت» صورت حق«در پرتو مشاهده حق و مظهريت 
آن را نـه مثلـي   ، وجود حقيقت واحد است«زيرا به قول ابن عربي ، شودميان برداشته مي
نت و منشاء كثـرت  پس در شهود عارف اين كون و مكان كه مبداء بينو، است و نه ضدي

بنابراين آنجـا  ، ماندشود و جز ذات حق كه عين وحدت است چيزي نميناپديد مي، است
نه مباينتي و نه مفـارقتي كـه هـم در عـين وحـدت      ، ديگر نه واصلي باشد و نه موصولي

جز عين حق ، نگردحقيقي حق مستهلك گردند و عارف كه به دو عين بعد و بصيرت مي
     .)127: 1383، جهانگيري(» !بيندچيزي را نمي

از ، سـلطان وقـت   و، در آن وقت كه وقت در هستي وقت خود نيست بـود ، اي فرزند«
خـوديِ   خـوديِ از خـودي و بـي    خود را در بي، شراب زلال لايزالي در نيستيِ خود مست

وقـت خـود    وصاحب وقت در وقـت بـي  ، وقت و وقت با صاحب وقت بي، خود ديد بي، خود
درِ نيسـتي  ، در نيسـتيِ هسـتيِ خـود   ، در هستي او سر از جيب نيسـتي بـر زده  ، خود بي
درخانـه وحـدت بـا او هـم     ، زد؛ من بي من با اويي او از خوديِ خود پنهـان در داراالله  مي

، ديـد  ميهستيِ او نيست بودم؛ و او در ذات در صفات نيستي هستي مرا  در مستيِ، خانه
كشيد؛ گاه درهسـتي صـفات بـه هسـتي      ميمن  و در ذات نقش نيستي بر هستيِ نيست

ــه نيســتي هســت   ــاه در وحــدت ذات ب ــودم؛ گ ــه  «. نيســت ب ــن مع ــم يك ــان االله و ل ك
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  .)42: 1351، سمناني، اسفرايني..(..»شيٍٍ
: گويـد  مـي آينه اي كه به زبان احمد غزالي .آينه حق است، دراين مقام او مرآت الحق

: 1385، پورجـوادي ( »بي روي خود بيند اما با كسي گويدكه روي من، مرا زباني هست«
زبـاني  . يابـد  ميو در اين مظهريت و مقام آينگي عارف است كه شطح صوفي معنا ) 158

، و شـأن صـوفي نيـز   . از حضور در زمان و مكاني ديگـر حكايـت دارد  ، قُرب«كه در مقام 
ابـديت   و رود و او به آسـتانه ازليـت  تحليل مي» دمي«و مكان در» زمان«شأني است كه 

نگـاه  . يابدخود را در خود باز مي، و در وقت تجليّ يگانگي صورت حق و عبد. نهدگام مي
و صـورت بـي   ، نگاه به صورتي اسـت كـه روي بـي روي   ، اين انسان بي خويشتن در آينه

او و تـو  «.انـت هـو  : دهـد كـه  و در پرتو اين انعكاس ندا مـي ، نمايدصورت را منعكس مي
را تمـام  ] وقـت [لي مع االله وقت كشـف ايـن سـرّ    «:گويد ميوله سمناني علاءالد »!هستي

كـل يـوم   «. سيمرغ نفس را نشان است، »اني لاحد نفس الّرّحمن من قبل اليمين«. است
، را بديد» گل«آن ، هربلبلي كه درگلستان جان. بلبل حال را دستان است، »هو في شأن

  .)63: 1351، سمناني، اسفرايني( »كردسرائيدن آغاز » اني انا االله لا اله الاّ انا
و » شـطح «گـويي بـا يزيـد بـه     است كه اناَالحق گويي حلاّج و سبحان» حال«و دراين

حمن اسـفرايني همانـا   به اين معنا به قول عبدالر» شطح«. ماندكلام زنديقي و دام بلا مي
وقـت  اسـت از سـر   » خـويش بـي «و » ديوانه«و صوفي كه . است» وقت«كلمه راندن از «

كـل  .[وقت بي وقت و زمان بي زمانِ حق تعـالي . )39: 1358، اسفرايني( »راندسخن مي
شـطحّ و  ، زبان حالِ اين وقت اسـت كـه بـه تعبيـر غيـر     ، و زبان صوفي] يوم هو في شأن

  !كلام زنديقي و دام بلاست، خرافات موهوم، طامات
طـور   آن چيزهـا بـه  آيد و در ميلحظه اي كه در آن قبليت و بعديت در يك جا جمع  

محـال   لذا جمع اضداد كه در عرصه عالم محسوس ناممكن و. شوند ميهمزمان مشاهده 
، گسـترد  ميابد در پيش چشم صوفي  شود كه در يك آن دايره ازل و ميممكن ، نمود مي

، لحظه حال سـرمدي ، همان لحظه غيبت از خويش و حضور در بارگاه است» آن«اين  «
) 18: 1379، قيصـري ( »انتهـاي عـالم   ابتدا و، ابد ي دايره ازل ولحظه آشكار شدن و تجلّ

نقطه يا لحظه حالي كه در آن نه ملكَ گنجد و نـه   لحظه اتحاد واتصال نقطه آخر به اول
  .نبي مرسل

ــه اول  ــر بـ ــه آخـ ــون نقطـ ــد چـ   رسـ
  

  

  در آنجــا نــه ملَــك گنجــد نــه مرســل
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  )81: 1371شبستري، (    
* * *  

      بندي جمع
تفـاوت و امتيـاز مقـام    ، و تفاوت و امتياز آن از زمان متوالي رويدادها» وقت« قدر اين

در مقام قرب محضريت حق تعـالي بـا انسـان محصـور در زمـان و مكـان       » لايزال العبد«
درپي  متنابع و پي، درك و دريافت آناتي است كه همچون زمان متوالي» وقت«نقد . است

، كننـد نه تنها از اعداد زمان تدريجي تبعيـت نمـي  ، لمحات يا اوقات، و اين آنات، نيستند
تواند گنجيـد و   در دمي مي ها سال، چنانچه در اين وقت. بلكه خود در حكم زمان خودند

  .بسط تواند يافت ها يا دمي به سال
ابن زماني كه سهل ، ا يزيد بسطامي استبامداد و بدون شامگاه بوقت بي، »وقت«اين 

 كندكه آغاز و پايـانش ريشـه درابـديت و   صورت كماني مجسم ميرا بهعبداالله تستري آن
  .ازليت دارد
لحظه حضور در حضـرات الهيـه و   ، همان لحظه تلاقي ازل و ابد، »لحظه حال«همان 

الوقت كه فرزند و مولود همين و صوفي ابن. مشاهده همزمان همه امور در آن واحد است
مالك اين لحظه و ، صورت حق، ئينه خداآ، مرآت الحق، در مقام وحدت اينك، وقت است

لحظه آشكارشدن و تجلـي  «اي كه داوود قيصري از آن به لحظه. الوقت نيز هستصاحب
فاصله بين گذشته وآينده و بـه  ، و زمان. كندياد مي» ابتدا و انتهاي عالم، دايره ازل و ابد
نقطه تحليل گذشـته و   ،انتهاي عالم و ابتدا، »حد بين ازل وابد«همداني ةتعبيرعين القضا

و ابـديت بـه ايـن    ، اي مربـوط بـه گذشـته نيسـت    مسئله» ازليت«جايي كه . آينده است
در اين قلمرو نـه  ، بر اين اساس. رسدمعناست كه يك شيئي در جهت آينده به انتها نمي

بايست در آن بـا يكـديگر   مي ةًاي و ازليت و ابديت ضرورو نه آينده. اي وجود داردگذشته
اسـت كـه در يـك    » حـال «و بـه تعبيـري   » وقت«در اين ، در اين لحظه .»ق شوندمنطب

طـور   آيد و در آن همـه چيزهـا بـه    جا جمع ميقبليت و بعديت در يك چشم بر هم زدن
يابـد و در  گذشتگان و آينـدگان خبـر مـي   از  )ص(شوند و پيامبراكرمهمزمان مشاهده مي

  . ...كند مي يدار و گفتگوواقعه معراج با پيامبران اولوالعزم پيشين د
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  نوشتپي

  .امري است كه بر دل فرود آيد و نپايد، حال -1 
الوقت آن است كـه  الوقت و ابوالوقت و ابنابن: صوفي دو قسم است: درشرح مثنوي آمده -2

الحـال و  تابع باشد و وقت بر او غالب آيد و ابوالوقت آن است كه او بـر وقـت غالـب باشـد و ابـن     
  .)15ج ، فرهنگ دهخدا. ك.ر(همچنين است ابوالحال 

اي است پوشاننده ميان تـو و خداونـد زيـرا يـادكردن از     گذشته و آينده تو همچون پرده -3
، شـرح جـامع مثنـوي معنـوي    ، ك كـريم زمـاني  .ر(دليل بر هشياري و بقاي من اسـت  ، گذشته

   .)667 :دفتراول
ها به رياضت مشغول بـود و قـوت    النقل است كه شيخ ابوسعيد ابوالخير كه درجواني س - 4

آورد و بعدها كه روشنايي در كارش پيـدا شـد و   خويش را از سر بوته گز و طاق و خار فراهم مي
بر كنـار بـود و    ها و آسايش بود؛ ديگر از اين گونه رياضت و مجاهده» قُرب« ها حاصل آن مشقّت

ايم كه به و هم شنيده«: نويسدلسي ميابن حزمُ اند... كردزندگي خود را محروم نمي هاي از لذت
پشـمينه در  گـاه جامـه  روزگار ما در نيشابور مردي است ازصوفيان باكنيـة ابوسـعيد ابوالخيركـه   

مريـدي  «: چنانچه در اسرار التوحيد آمده. پوشد و زماني لباس حرير كه بر مردان حرام است مي
گردانيد و به شـيخ  و در شكر سوده مي گرفتاز مريدان شيخ سرسر خربزه شيرين به كارد بر مي

: يعني عالم سلوك و عرفان از آنجا بگذشت گفت، يكي از منكرانِ اين حديث: خوردداد تا ميمي
كـه در بيابـان هفـت    ، خوري چه طعم دارد و آن سرِ خار و گـز اين كه اين ساعت مي! اي شيخ 
» وقـت «هـر دو طعـم   : گفـت  تر است؟ بوسعيدچه طعم داشت؟ و كدام خوش، خورديسال مي

ود و اگـر حالـت را      يعني اگر وقت را صفت بسط باشد آن سر گز و خار خوش. دارد تـر از ايـن بـ
ود   ايـن شـكَر نـاخوش   ، مطلوب است درحجاب.. .، صورت قبض باشد شـفيعي  ( »تـر ازآن خـار بـ

ي در فارس ـ» شـدن وقـت خـوش «و «وقتـي خـوش «كدكني به تعابير  )63تا  60: 1385 ،كدكني
  ).همان(باشد ويژه سرچشمه گرفته از اين آموزه صوفيه ميده كه بهكرمعاصر اشاره 

  .405ص ، في تصوف اللمع، به نقل از ابونصر سراج 238ص ، گرهارد بوئرينگ -5
. از اين جمله است داستان بريدن و سوختن اعضاي بدن حلاّج به هنگـام دار آويخـتن او   -6

قرار و گريـان اسـت او را در عـالم رؤيـا     ه مرگ دردناك وي بيكه خواهرش كه در اندونقل شده
بريدنـد؛  هنگامي كه دست و پايم را مي«: گويدشود و او مياز احوالش جويا مي، كندمشاهده مي

كـردم و  پروردگارم را مشـاهده مـي  ، كردنددلم به محبت حق مشغول بود و زماني كه بردارم مي
  » !نندكهيچ خبرم نبود كه با من چه مي
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  . نشرعلم، تهران، چاپ دوم، عليقلي بختياري

، تهـران ، چاپ نهـم ، تصحيح نيكلسن، مثنوي معنوي) 1362(الدين محمدمولانا جلال، مولوي
  . اميركبير

چـاپ  ، كـريم زمـاني  ، شـرح جـامع مثنـوي معنـوي    ) 1385(الدين محمدمولانا جلال، مولوي
  . موسسه اطلاعات، تهران، چهاردهم

  . آنكارا، مجالس سبعه) 1300(الدين محمدمولانا جلال، ولويم
، تهـران ، الزمـان فروزانفـر  تصحيح بديع، كليات شمس )تا بي( الدين محمدمولانا جلال، مولوي

  .اميركبير
تمهيدات، به تصحيح عفيف عسيران، چاپ هفتم، تهران، ) 1386(ةالقضاميانجي همداني، عين

  . منوچهري
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الحقايق، به تصحيح عفيف عسيران، مهـدي تـدين،    ةزبد) 1379(ةالقضاعينميانجي همداني، 
  .تهران، مركز نشر دانشگاهي

بنگاه نشر و ، تهران، چاپ دوم، احمد مهدوي دامغاني، الحقايقكشف) 1359(عبدالعزيز، نسفي
  . ترجمه كتاب

، دوم چـاپ ، تصحيح محمودعابدي، المحجوبكشف) 1384(عثمانبنعليابوالحسن، هجويري
 . سروش، تهران

 


